
فارسيات ادبي  

 همايون: خجسته / ملاطفت: نرمي / مطاع: فرمانروا ـ » 2«گزينه  -1

   )پايه دوازدهم ـ دروس اول الي هفتم) (نژاد فرخ(

 هاي نادرست: (طيلسان: ردا)، (حمايل: محافظ)، (اسرا: در شب سير كردن)  واژه ـ» 1«گزينه  - 2

   نژاد) (پايه دوازدهم ـ دروس ششم الي يازدهم) (فرخ

  از رابطه تناسب قابل درك است.» فرزانه«به كار رفته و اين معنا با توجه به » وزير«ـ در معناي » 4«ينه گز - 3

  به كار رفته است.» اجازه و فرمان«در معناي » 3«و » 2«و » 1«ها: در گزينه  بررسي گزينه

  ) ـ درس ششم دوازدهمپايه ) (نژاد فرخ(

  نژاد) (پايه دوازدهم ـ املاء) (فرخ. ـ در غربت مقام كردن صحيح است» 3«گزينه  - 4

  هاي نادرست: مباهات ـ سفاهت ـ نغز ـ غالب ـ واژه» 3«گزينه  - 5

  نژاد) (پايه دوازدهم ـ دروس يازدهم و دوازدهم) (فرخ

  ـ اسرارالتوحيد از محمدبن منور است.» 1«گزينه  - 6

  )34) (پايه دوازدهم ـ صفحه نژاد (فرخ

  زدهم و دوازدهم)نژاد) (پايه يا (فرخـ » 3«گزينه   - 7

  ـ گزينه الف: كنايه: گلاب فشاندن، معطر كردن» 3«گزينه  - 8

  گزينه ب: اسلوب معادله: وابستگي بين دو مصراع وجود ندارد. مصراع دوم تمثيل است و تعادل معنايي بين دو مصراع وجود دارد.

  ) پيمان2) دوره 1گزينه پ: ايهام: در كلمه عهد در دو معناي: 

  : چشمه حيوانگزينه ت: تلميح

  هاي يازدهم و دوازدهم) نژاد) (پايه (فرخ

  ـ در اين گزينه تشبيه وتشخيص به كار نرفته است.» 2«گزينه  - 9

  ها: بررسي ساير گزينه

  ساكن شدن روان (روح)، به آرامش رسيدن روح و پارادوكس در تركيب ساكن روان»: 1«گزينه 

  تشبيه سوز و ساز جناس / ساز عشق (راز مهر):»: 3«گزينه 

  دام و دم: جناس / دم مجاز از سخن»: 4«گزينه 

  ـ رشته زبان) 90(آزمون سراسري سال 

  تناسب دارد.» روي«) انگشتان دست كه با 2) يكي از آلات موسيقي، 1ـ ايهام تناسب: در واژه چنگ: » 2«گزينه  -10

  ه ساز چنگتشبيه: شاعر در مصراع اول مخاطب خود را به شمع تشبيه كرده و در مصراع دوم ب

  در مصراع دوم مجاز از كار است.» دست«جناس ناهمسان: (دوست ـ دست)، مجاز: 

  شوند. حذف مي» جناس همسان«با » 4«با ايهام و استعاره / گزينه » 3«با تشخيص، / گزينه »: 1«گزينه 

  نژاد) (پايه يازدهم و دوازدهم) (فرخ

شود و اغراق نيز قابل قبول نيست چون هر دو مصراع همراه با شرط بيان شده و هر يك بـه   ده نمينما يا پارادوكس دي ـ در اين بيت متناقض» 4«گزينه  - 11
  همگي درست هستند.» 3«و » 2«و » 1«هاي  هاي گزينه كار رفته است. اما آرايه تنهايي يك جمله مستقل است. يعني آرايه اسلوب معادله در آن به

  نژاد) (پايه يازدهم و دوازدهم) (فرخ

  ها: ترادف: شهرياران و پادشاهان / تضاد: رزم و بزم / تضمن: شهرياران و تاج / تناسب: بار و تاج ـ روابط بين واژه» 3«ه گزين -12

  )14ها ـ صفحه  نژاد) (پايه يازدهم ـ رابطه بين واژه (فرخ

  واره هر يك فقط يك وند دارند. چي / گوش  ومند / پست  ينه / بر  ـ سيم » 3«گزينه  -13

  شوند. حذف مي» مردانگي«و » خردي بي«م: با 4«گزينه » / پهناور«با »: 2«گزينه » / آرايشگري«با »: 1«زينه اما گ

  )42نژاد) (پايه دوازدهم ـ صفحه  (فرخ

  هاي ديگر: اليه، بررسي گزينه صفت مضاف»: رويِ خوبت«ندارد / » اليه اليه مضاف مضاف«ـ » 2«گزينه  -14

  اليه (لشكر غم تو) يه مضافال لشكر غمت: مضاف»: 1«گزينه 

  وحشت ارباب بينش»: 3«گزينه 

  شرح درد اشتياق»: 4«گزينه 

  )66هاي وابسته ـ صفحه  نژاد) (پايه دوازدهم ـ وابسته (فرخ

  مورد 3) مرد و زن (معطوف) 3) سوزان و سرسامي (معطوف)، 2) بدل (يازدهم صفر)، 1هاي تبعي:  ـ نقش» 4«گزينه  - 15

  مورد 2ب عشق و شمس حقيقت)، شمس (معطوف) بدل (آفتا»: 1«گزينه 

  مورد 2بدل (خادم خاص)، بدل (ابوسعيد) »: 2«گزينه 

  مادر / اصيل (هر دو معطوف)»: 3«گزينه 

  )32نژاد) (پايه دوازدهم ـ صفحه  (فرخ

  ـ تركيبات وصفي: يك درخت، درخت تنومند ـ چند ساعت ـ سخنان گوناگون ـ نان اندك ـ شهرت ادبي» 1«گزينه  -16

  تركيبات اضافي: زير درخت ـ درخت سيب ـ نهايت صراحت ـ نهايت سادگي ـ وقت خود ـ پي شهرت

  )74نژاد) (پايه دوازدهم ـ انواع صفت ـ صفحه  (فرخ



  جمله دوم صورت سؤال: چهار جزئي گذرا به مفعول و مسند است.»: 3«گزينه  ـ» 3«گزينه  -17

همگـي چهـارجزئي بـا مفعـول مسـند       »شمردن«با فعل »: 4«گزينه » / آورند به حساب مي«ل با فع»: 2«گزينه » / دانستن«با فعل »: 1«گزينه 
  فعل اسنادي سه جزيي است.» بوده است» «3«هستند. اما گزينه 

  )55نژاد) (پايه دوازدهم ـ دستور ـ صفحه  (فرخ

كـس   سوزاند و در مقابل عشق هـيچ  اشق) را ميـ مفهوم عبارت صورت سؤال: عشق همانند آتشي است كه همه چيز را (مخصوصاً ع» 3«گزينه  - 18
  تواند ابراز وجود كند. نمي

  سوزاند. گويد: يك روز اين آتش عشق تر و خشك ما را مي سعدي مي»: 3«در گزينه 

  هاي ديگر: بررسي گزينه

  كسي كه تحمل سختي عشق را ندارد، شايسته عشق نيست.»: 1«گزينه 

  ق است.حيات و زندگي واقعي از عش»: 2«گزينه 

  عشق انگيزه خلقت و تحرك و پويايي است.»: 4«گزينه 

  )53نژاد) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ صفحه  (فرخ

  آيد. اسرار عشق به بيان درنمي»: 4«تقابل عقل و عشق است اما مفعوم گزينه »: 3«و » 2«و » 1«هاي  ـ مفهوم مشترك گزينه» 4«گزينه  -19

  م)نژاد) (پايه دوازدهم ـ درس نه (فرخ

» 2«گويد و اين كه موقعيتش كاملاً برعكس شده است. در گزينه  در عبارت صورت سؤال: گوينده از دگرگوني اوضاع خود سخن مي ـ» 2«گزينه  - 20

  هم بر همين نكته يعني از اوج عزت به حضيض ذلت و وابستگي رسيدن سخن گفته است.

  هاي ديگر: بررسي گزينه

  ار و تغيير حال دوستان نسبت به خودتغيير يافتن وضعيت روزگ»: 1«گزينه 

  تغيير يافتن نظر يار در مقابل من»: 3«گزينه 

  ميد شدن گوينده سخنانا»: 4«گزينه 

  )80نژاد) (پايه دوازدهم ـ درس نهم ـ صفحه  (فرخ

سد چه رسد بـه غيـر. ايـن    شنا شود كه خود را نمي خود مي ـ مفهوم عبارت صورت سؤال: عاشق با ديدن جمال يار چنان از خود بي» 3«گزينه  -21
خبر  منظور شاعر آن است كه هر كس در عشق بيشتر از خود بي»: 3«قابل دريافت است ولي در گزينه » 3«جز گزينه  ها به مفهوم در همه گزينه

  )51نژاد) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ صفحه  (فرختر است.  شود، آگاه

بر مفهـوم،  »: 3«عذر آوردن براي گناه و لغزش خود و ناچار ديدن خود. ولي در گزينه »: 4«و » 2«و » 1«هاي  ـ مفهوم مشترك گزينه» 3«گزينه  - 22
  )41نژاد) (پايه يازدهم ـ درس پنجم ـ صفحه  (فرخراه خود را از راه شيخ و زاهد دور دانستن تأكيد دارد. 

  نه توجه كردن به ظاهر. ، توجه به باطن و دل انسان»2«ـ مفهوم عبارت صورت سؤال و بيت گزينه » 2«گزينه  - 23

  هاي ديگر: بررسي گزينه

  هاي مختلف ديدن صورت  خود را به»: 1«گزينه 

  ارزش انسان به داشتن فضل و احسان است.»: 3«گزينه 

  تزوير و رياكاري مردم»: 4«گزينه 

  )58نژاد) (پايه يازدهم ـ درس هفتم ـ صفحه  (فرخ

به جانبـازي  »: 4«وفاداري عاشق در عشق و دل بر نداشتن از معشوق است. اما گزينه »: 3«و  »2«و » 1«هاي  ـ مفهوم مشترك گزينه» 4«گزينه  - 24
  عاشقانه و برگزيدن غم عشق.

  )53نژاد) (پايه يازدهم ـ درس ششم ـ صفحه  (فرخ

نكردن و تنها نگذاشتن ـ مفهوم اصلي بيت صورت سؤال: درخواست تنها گذاشتن و رها كردن عاشق است. پس مفهوم مقابل آن: رها » 2«گزينه  - 25
  به آن اشاره شده است.» 2«عاشق است كه در گزينه 

  هاي ديگر: بررسي گزينه

  طلب كردن شراب براي رهايي از درد عشق»: 4«تنها بودن و غمخوار نداشتن / گزينه »: 3«قراري عاشق / گزينه  بي»: 1«گزينه 

  )31نژاد) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ صفحه  (فرخ


